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هوشنگ ابتهاج

گفتیـــم هنـــر، نمایـــش زندگـــی اســـت! نمایش 
چیســـت؟ چه چیز از زندگی را نمایش می دهد؟ 
زندگی، مجموعه ای وســـیع از حرکت، ســـکون، 
فعل، انفعال، تعقل، احساس، هیجان، ارتباط،  
تنهایی، پیشـــروی، توقف، بلندپروازی، قناعت و 
بســـیاری چیزهای دیگر را در قلمـــرو خصوصی، 
خانوادگـــی، اجتماعـــی و...انســـان را به عنـــوان 
یک موجود زنده و مؤثر و متأثر، شـــامل می شود 

و در بردارد.
حال هنر، نمایش کدامین شـــان است؟ نمایش 
هر کدامشان! بســـته به اینکه هنر، در کدام یک 
از موارد مزبور، ظهور و بروز کند، زندگی نمایش می شـــود. ســـبک های 
مختلف هنری هـــم، بنابر آن موارد پدید آمـــده و رقم خورده! هنرمند، 
اگـــر برون گـــرا و درون گریـــز باشـــد، از طبیعـــت، اجتمـــاع، اقـــوام و 
افـــراد و هر چیـــزی که تمایل بـــه مشـــاهده آن دارد، می گویـــد و از آن 
خبـــر مـــی آورد! و اگر هم درون گـــرا و برون گریز باشـــد، خـــود را اظهار 
می کنـــد و از احـــوال، افـــکار، آلام و آمال خـــود می گوید و همـــه اینها، 
علائـــم زندگی، بل خـــود زندگی اســـت! هنرمند همه آنها را مشـــاهده 
و احســـاس می کند و مخاطب، شـــهود او را تماشـــا! در واقع هنرمند، 
زندگی را در خود و بر خود تماشـــا می کند و مخاطب، آن را در هنرمند! 
روایت هنرمند از زندگی، زندگی به زعم اوســـت! چرا مشـــاهده زندگی 
دلچســـب و جذاب اســـت؟ مگر نه اینکه همه آن را، زندگی می کنند؟! 
چیزی که نزد همه و برای همه هســـت، چرا بازهم خواســـتنی اســـت؟ 

این تحصیل حاصل نیســـت؟!
 ماهیان ندیده غیر از آب / پرس پرسان زهم که آب کجاست!

جذابیـــت هنـــر، به دیـــدن خود اســـت. بـــا هنر، مـــا زندگی را تماشـــا 
می کنیـــم. بدون آن زندگـــی می کنیم. با هنـــر، از آن فاصله می گیریم 
و بـــه آن می نگریم! تماشـــا و نگـــرش، محصول درنگ و تأمل اســـت. 
زندگی، عرصه نقش و بازیگری اســـت. همه در زندگی، عهده دار نقش 
و در آن بازیگـــر هســـتند. در بیـــرون خانه، هر کس در نقش شـــغل و 
ســـمت و منصب خود بـــازی می کنـــد و در خانه، در نقش پـــدر، مادر، 

یا خواهر و بـــرادر و... بـــازی می کند.
در زندگـــی، همـــه بازیگرند و مشـــغول. حتـــی گاهی، بعضـــی در چند 
نقـــش بـــازی می کننـــد و گروهـــی هـــم، فقط نقـــش بـــازی می کنند. 
عـــلاوه بر نقش هایـــی که زندگـــی، طبیعی و جبری بـــه عهده هر کس 
گذاشـــته، نقش های دیگری هـــم، اختیـــاراً، بازی می کننـــد و تهوع و 
تنـــوع زندگی را چندین برابر می کنند. همه مشـــغولند و بازی می کنند 
و هیـــچ از پا نمی نشـــینند! تنها با هنر اســـت که مجال تماشـــای آن را 
می یابنـــد. تنهـــا با هنـــر و در هنر اســـت که به خـــود می نگرنـــد! هنر، 
عرصه تماشـــای خود اســـت. جالب اســـت و عجیب! هنر، تماشـــا در 
تماشـــا اســـت. هم زندگی را تماشـــا کنی و هم خـــود را. زندگی، عرصه 

کنـــش و واکنـــش و... زنده و زنـــدگان اســـت. دیدن آن، هـــم دیدن 
عرصـــه و میدان جولان زندگان اســـت و هم مشـــاهده زنـــدگان. هنر، 
صحنـــه و بازیگـــر، هر دو را نشـــان می دهد! هم خـــود را در آن می بینی 
و هم محیط و مســـاحت خـــود را! مهمتر از آن، این اســـت که، با هنر، 
زندگـــی را مـــرور می کنی! بـــه تعبیری، زندگـــی را زندگـــی می کنی. هر 
آنچـــه کردی و مرتکب شـــدی را، مشـــاهده می کنی! با هنـــر، به عرصه 
درنـــگ و تأمـــل می رســـی. در حرکت و شـــتاب، مجال تأمل نیســـت. 
باید بایســـتی تا بیندیشـــی! تأمل، عرصه بررســـی و وارســـی است. در 
حرکت و شـــتاب، تنها به مقصـــد و مقصود می اندیشـــی! به هر طریق 
و ســـلیقه ای، فقط می روی تا به مقصد برســـی. به رفتـــن و اطوار خود، 
توجـــه نداری. تنهـــا با هنر اســـت که با آنهـــا مواجه می شـــوی! خود را 
می بینـــی! خود را می ســـنجی! خـــود را ارزیابی می کنی! بـــه خود نمره 
می دهـــی! خود را می پســـندی یا کنـــار می گذاری! هنـــر، عرصه عبرت 
و مجال جلوه گری اســـت. گاه عبرت، هنر اســـت! عبـــرت، یعنی ترک 
اشـــتباهات و آغـــاز طریقت صلاح و ســـداد. این افقی اســـت که با هنر 
بخوبی دیده می شـــود. پس هنر، خود را نمایـــش می دهد. اگر زندگی 
هســـت، بـــرای این اســـت که تو هســـتی. هنـــر، در واقع تـــو را نمایش 
می دهـــد. از تو می گویـــد. از تو می جوید. از تـــو می خواهد. می خواهد 
کـــه چگونگی ات را ببینـــی و چگونگی ات را بخواهـــی! می گوید که چه 
بـــودی. چه هســـتی و چـــه باید باشـــی! اینهـــا را اخلاق هـــم می گوید 
ولی هنـــر، نمی گویـــد فقط. نشـــان می دهد! بشـــر همیشـــه دیدن را 
بر شـــنیدن ترجیـــح می دهد. دیـــدن، آخرین حدّ اقناع و باور اســـت. 
نهایـــت ایمان، با دیدن حاصل می شـــود. تـــا نبینی، آرام نمی شـــوی. 
حتی اگـــر ابراهیم خلیل علیه الســـلام باشـــی! دیـــدن، آرزوی دیرین 
و همیشـــگی آدمی اســـت؛ آرزویی که همیشـــه مقدماتش برای بشـــر 
مهیـــا ولی شـــرایط و موضوعش گاهی، نادســـترس اســـت! چیزی که 

آرزوســـت، در اختیار نیست!
 آرزو، لایملـــک اســـت! پـــس با اینکـــه چشـــم داریم، همیشـــه طالب 
دیدنیـــم. هیـــچ گاه از دیـــدن ملـــول نمی شـــویم. ممکـــن اســـت از 
دیـــدن چیزی ناخشـــنود باشـــیم. ولی هیچـــگاه حس بینایـــی و خود 
دیـــدن را ترک و رهـــا نمی کنیـــم. هنر، مجـــال همین اســـت. دیدن! 
مشـــاهده! دیدن، بـــا میل و اختیـــار. اگر بیرون را نشـــان دهـــد، تو را 
در بیـــرون و اگر درون را نشـــان دهد، تـــو را در درون نشـــان می دهد! 
و چـــه فرصت های خوبی اســـت بـــرای اینکه بـــه خود آیـــی! آیینه هم 
خودت را می نماید! اما آیینه، برای خوشـــایند کردن توســـت. از آیینه، 
همـــه بـــرای خوشـــایندی، بهـــره می جویند! هنـــر، آیینه ای اســـت که 
دیدنش خوشـــایند اســـت. آیینه ای خوشـــایند. ممکن اســـت تصاویر 
ناخوشـــایندی ببینی، ولی همه آنها را در آیینه ای خوشـــایند می بینی! 
اگـــر از آیینـــه، عبـــور و به مشـــاهده و تأمـــل و تصویر توقف کـــردی، به 

حقیقـــت هنر نزدیـــک والا تنها به تماشـــای آیینه، ایســـتاده ای!
آیینه چون روی تو بنمود راست / خودشکن آیینه شکستن خطاست

الإمام الصادق علیه السلام: 
پســـران نعمتند و دختران حســـنه و خداوند از نعمت ها بازخواســـت می کند و برای حسنات 

پاداش می دهد.
سخن روز                             الکافی: 12/7/6

خرمشهر

واکنش یک گرافیســـت به هشـــتگ »نه بـــه اعدام«، گفت و گوی یک افســـر نیـــروی دریایی 
ارتش با پســـرش، نقد یک منتقد فیلم بر یک کمدی و احســـاس یـــک نوازنده حین نواختن 

را در فضـــای مجازی امروز بخوانید.

»نه به اعدام« کسانی که ترور جوانان را محکوم نکردند، قبول نیست

محمدحســـین نیرومنـــد، گرافیســـت و کارتونیســـت در واکنـــش بـــه 
هشتگ ســـازی های برخـــی در شـــبکه های اجتماعی علیه اعدام اشـــرار 
و متجـــاوزان، ضمـــن انتشـــار طرحـــی منتقدانـــه در ایـــن باره نوشـــت: 
»اول نـــه بـــه خشـــونت، بعد نه بـــه اعدام! وقتـــی ســـلبریتی های وطنی 
قتل وحشـــیانه شـــهیدان روح الله عجمیـــان و آرمان علـــی وردی، دانیال 
حســـین زاده و حســـین زینال زاده دو دانشـــجوی مشـــهدی، یزدان قجری، لکوموتیوران قطار باری 
فـــولاد مبارکـــه اصفهان، که در حملـــه اغتشاشـــگران و پرتاب کوکتـــل مولوتوف به کابیـــن قطار به 
شهادت رســـید و محسن حمیدی، محمدحسین کریمی و سرهنگ اسماعیل چراغی شهدای خانه 
اصفهان را محکوم نکردند، گرفتن ژســـت انســـانی »نه به اعدام« از آنها پذیرفتنی نیســـت. شهادت 
مظلومانه 5 ســـرباز شـــهید حادثه تروریستی شـــرق کشـــور را به خانواده های مظلوم و محرومشان 
تســـلیت عرض می کنـــم. آنها نه از خانـــواده ســـلبریتی ها بودند، نـــه از خانواده ســـرمایه داران، نه 

خانواده سیاســـیون و حتـــی نه از خانواده مســـئولین.«

من می روم دریا تا تو راحت به مدرسه بروی! 

بازگشـــت حماسه ســـاز ناوگروه86 نیروی دریایی ارتش از ســـفر 8ماهه 
در آب های جهان، واکنش های بســـیاری را در شـــبکه های اجتماعی در 
پی داشته است. همســـر یکی از افســـران نیروی دریایی که در این سفر 
شرکت داشته، در استوری اینستاگرامش ضمن انتشار عکسی از فرزند 
پسرشـــان در آغوش پـــدر، خواســـته او را اینطور بازتاب داده اســـت: »به 
باباش گفت میشـــه دیگه نری دریا، صبح ها منو ببری مدرســـه؟! باباش بهـــش گفت من میرم دریا 
که تو و هم کلاســـی هات از هیچی نترســـید و راحت برید مدرســـه و توی حیاط فوتبـــال بازی کنید!«

مضراب را به دست می گیرم و غوطه ور می شوم

 علـــی قمصری کـــه این روزهـــا در اینســـتاگرامش تـــلاش می کند صدای 
ســـازهای ایرانی را یادآوری کند، این بار به خانه-موزه دیگری در اصفهان 
ســـر زده و درباره تارنوازی اش در کاخ ســـرهنگ نوشـــته اســـت: »دقایقی 
که در ایـــن خانه قدیمی بـــا خانـــواده باصفایی که به صـــورت خصوصی 
مدیریتش می کنند، ســـپری کـــردم، بهترین بخش ســـفر اصفهان بود. 
خانه ســـرهنگ در معمـــاری خود آثار چهار دوره صفویه، زندیه، افشـــار و قاجـــار را جای داده؛ بنایی 
ســـیصد و پنجاه ســـاله که پس از آســـیب در حملـــه افغان ها، دوبـــاره مرمت شـــده. در لحظه اجرا 
غمـــی غریب من را فـــرا گرفته بود. بعضی ها می گوینـــد نوازنده نمی تواند تنها بـــا مضراب اول حس 
بگیـــرد اما گاهی من قبـــل از مضـــراب اول نمی دانم دری که بـــا طنینش به رویم باز می شـــود مرا با 
چـــه فضایی رهســـپار می کند. حس گرفتـــن متعلق به بازیگری اســـت، نوازنده غوطه ور می شـــود. 

ابتهاج ســـروده است:

 گاهم از نای دل خویش نوایی برسان

 که جزین ناله دل سوز تو دمسازم نیست

 در گلو می شکند ناله ام از رقت دل

 قصه ها هست ولی طاقت ابرازم نیست«

کمدی های سطحی، رمقی برای تماشاگر سینما نگذاشته اند

رضـــا منتظری، خبرنـــگار و منتقد فیلـــم در اینســـتاگرامش درباره فیلم 
کمدی »فســـیل« نوشـــت: »چند شـــب قبل به دعوت کریم امینی عزیز 
بعـــد از گذشـــت 2 ماه از اکران فســـیل به تماشـــای این فیلم نشســـتم. 
حقیقتـــاً اینقـــدر طـــی ســـال های اخیر کمدی هـــای چیپ و ســـطحی و 
کم رمـــق دیدم کـــه دیگر میلی برای تماشـــای ایـــن قبیل فیلم هـــا برایم 
باقـــی نمانـــده! هرچقدر هـــم دوســـتان منتقـــد و رســـانه ای در این 2 مـــاه گفتند که فســـیل فرق 
دارد و یـــک کمدی ارزشـــمند و درجه یک اســـت، باز به اصرار می خواســـتم همچنـــان روی تصمیم 
خودم بایســـتم و به ســـینما نـــروم!... قطعاً همـــه به این امر واقف هســـتیم که کمدی اثری اســـت 
کـــه در بیننده شـــادی ایجاد کنـــد اما غنای یـــک اثر کمدی به مفهومی بســـتگی دارد که به واســـطه  
آن تماشـــاگر بـــه خنـــده می افتد؛ سال هاســـت کمدی های سبک ســـرانه، سرشـــار از شـــوخی های 
جنســـی، تکیه کلام های مشـــمئزکننده و... باعث شـــده سطح ســـلیقه مردم نســـبت به این  گونه 
مهم ســـینمایی تغییر کند! خوشـــبختانه فســـیل کریم امینی هم یک کمدی ســـطح بالا و ســـرپا از 
کار در آمـــده؛ یک کمدی درخشـــان که نشـــان از هوش و اســـتعداد بالای کارگـــردان و ذوق و قریحه 

نویسندگانش دارد.«

معتقدم خداوند مرا خیلی دوست دارد
بعضـــی از مدیران دوبلاژ فیلمی را که در اختیارشـــان می گذارند، بدون اینکه دیده باشـــند، در چرخـــه دوبله وارد و از گوینده 
دعـــوت بـــه کار می کنند. در صورتـــی که این کار صحیح نیســـت و بایـــد فیلم را ببینند و بر اســـاس شـــخصیت ها، گوینده را 
دعـــوت کننـــد. اگر کســـی خوب کار می کند باید تشـــویق شـــود و از او خواهـــش کنند بیشـــتر کار کند. اگر هم کســـی بد کار 

کرد، ســـه ماه بـــه او فیلم ندهند.
دوبلـــه کاری اســـت که آدم را جذب می کند. یک  حرفه ســـخت ولی دوست داشـــتنی اســـت. وقتی جای شـــخصیت دیگری 

صحبـــت می کنیـــد، انگار بـــه او روح می دهید. خیلـــی از جوان ها به خاطـــر همین آمدند و ماندگار شـــدند.
دهـــه چهـــل واقعاً یـــک  دوران طلایی بود که گذشـــت و رفت. ایـــن روزها فرش قرمـــز می اندازند و شـــلوغ می کنند. ولی آن 
فیلم هـــا کجا هســـتند؟ به هرحال همه بـــرای من عزیزنـــد و از همکاران خودم خواهـــش می کنم این حرفـــه را حفظ کنند. 
مـــا دیگـــر عمرمان را کرده ایم. امـــا امیدوارم جوان ها ایـــن کار را بالا بیاورند. من همه انســـان ها را دوســـت دارم و برایم فرق 

نمی کنـــد از کدام قوم و نژادی باشـــند. معتقدم خداوند مرا خیلی دوســـت دارد. چون بندگانش را دوســـت دارم.

 | بخشی از صحبت های این گوینده قدیمی و پیشکسوت با مهر

 آیا دختران موفق در قاب 
سینمای ایران جایگاهی دارند؟

هرچنـــد کمـــی از روز دختر می گذرد، امـــا پرداختن 
به مسأله دختران این ســـرزمین در آیینه فرهنگ از 
اهمیت زیادی برخوردار اســـت زیرا الگوی ســـازنده 
جامعـــه آنهـــا می تواند بـــه پیشـــرفت های مختلف 
کشـــور کمک کنـــد. نگارنده قصـــد دارد بـــه عنوان 
یک روانشـــناس بـــه الگـــوی دختران در ســـینمای 

ایران نگاهـــی بیندازد:
از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمســـی فیلم های 
بیشـــتری با محوریـــت »دختران« و »زنان« ســـاخته 
شـــده اســـت و شـــمایل آنها بیشتر در ســـینما مورد 
توجه قرار گرفته اســـت و موضـــوع مهمی که درباره 
آنها مطرح می شـــود، آســـیب های اجتماعی اســـت 
که ممکن اســـت دامنگیر هر دختری شود. جامعه 
ناامنـــی که اصلاً بـــه دختران خود رحـــم نمی کند و 
هر لحظه ممکن اســـت آنهـــا را دچار بحـــران کند. 
این بحران ها شـــامل تمامـــی موارد غـــارت، تجاوز، 
قتل و... اســـت. حتی در فیلم هایـــی که با موضوع 
دختـــران ســـاخته شـــده محدودیت هـــای قانونی، 
خانوادگی و... دیده می شـــود. محدودیت هایی که 
حتی گاهی فقط با فرار درســـت می شـــود و قهرمان 
بـــودن، ایســـتادن در برابـــر هرگونـــه محدودیت و 

آزادی خواهی است.
هر چنـــد ایـــن واقعیـــت پذیرفته شـــده اســـت که 
برای دختـــران محدودیت های زیـــادی وجود دارد و 
پرداختن به آنها برای تنبه مســـئولین، والدین و... 
بـــرای رفع هرچه بیشـــتر محدودیت ها لازم اســـت، 
اما نکتـــه مهم تر آن اســـت که نگاه مطلـــق فقط به 
آســـیب ها و محدودیت ها که به طـــور تقریبی نگاه 
غالب ســـینمای ایـــران به مقولـــه زنـــان و دختران 
اســـت، در اولین گام خـــود مخدوش کننده امنیت 

است. مخاطبان 
در هـــرم نیازهای انســـانی از اولیه تریـــن نیازها، نیاز 
بـــه امنیت اســـت و به نظر می رســـد برای رســـیدن 
بـــه خودشـــکوفایی لازم اســـت افراد حـــس امنیت 

را تجربـــه کنند. 
در این مقولـــه بین امنیت واقعـــی و امنیت ادراکی 
فاصله وجود دارد. یعنی ممکن اســـت در یک مکان 
افـــراد امنیـــت واقعـــی را تجربه کنند، امـــا درکی که 
از آن دارند و حســـی کـــه می کنند، کمتر یا بیشـــتر 
از آن واقعیـــت باشـــد. بـــه نظـــر می رســـد در ایـــن 
راســـتا، رسانه و ســـینمای ایران در ســـاخت امنیت 
روانی ادراکی بـــرای دختران این ســـرزمین ناموفق 
عمـــل کرده انـــد. وقتی دختـــران این ســـرزمین در 
بســـتر ســـینما با جامعه ای هولناک روبه رو شـــوند، 
بـــا شـــخصیت های داســـتان هایی همذات پنداری 
می کنند که امنیـــت روانی-اجتماعی شـــان را دچار 

خدشـــه خواهد کرد.
نکته بعد در خصوص الگوســـازی موفق اســـت. آیا 
ما در جریان ســـینمایی مان، دختـــران موفقی را با 
تمـــام محدودیت ها نشـــان داده ایـــم؟! وقتی تمام 
الگوهـــا و مدل هایمان در تصویرســـازی که داریم با 
مشکلات و مســـائل اساســـی و عدیده روبه روست، 
انتظـــار داریم که مخاطبین به دختـــر بودن، دختر 

ایرانی بـــودن و... افتخار کنند؟
می توان درریل گـــذاری دوباره در جریان ســـینمای 
ایـــران اتفاقاً بـــا نگاهـــی امیدبخش و با الگوســـازی 
از قهرمانـــان دختـــر و زن ایرانی به آینده این نســـل 
امید داشـــت. قهرمانـــان و داســـتان های قهرمانی 
آنهـــا هم کم نیســـتند. افرادی که با تـــلاش خود در 
راه رســـیدن به موفقیت های گوناگون کوشـــیده اند 
و با گذشـــت از موانـــع، به موقعیت هـــای تأثیرگذار 
و جایگاه های درســـت اجتماعی رســـیده اند. حیف 
کـــه در قـــاب ســـینما جـــز مـــواردی انگشت شـــمار 

ندارند. جایی 

نگاهی به نسخه 2021 از یک کارتون محبوب قدیمی

هنوز هم دود از کنده »تام و جری« بلند می شود!
ســـال 1940 وقتـــی کمپانی متروگلدوین مایـــر تصمیم گرفت پـــس از اقبال عمومی به شـــخصیت »میکی مـــوس« والت دیزنی، دو 
شـــخصیت کارتونـــی دیگر خلق کند، شـــاید کمتر کســـی فکر می کرد قدمـــت »تام و جـــری« و نفوذ آنهـــا در جهان تا ایـــن اندازه 
گســـترش یابد و حتی بیشـــتر از »میکی موس« در تاریخ انیمیشـــن ثبت و توسط کودکان و بزرگســـالان از چند نسل تماشا شود. 
اما دو ســـال پیش ســـری جدید »تام و جری« به کارگردانی تیم اســـتوری از ســـوی کمپانی برادران وارنر روانه بازار فیلم و ســـریال 
شـــد تا ثابت کند محبوبیت این دو شـــخصیت هنوز پس از چند دهه حتی برای کودکان نســـل های جدید هم قابل لمس است.

اما این دو شـــخصیت از آن نســـخه ســـیاه و ســـفید و کند و سرســـخت در ســـال 1940 تا این نســـخه جدید متعلق به ســـال 2021 
راه زیـــادی آمده انـــد. کماایـــن که نـــام اولیه آنها »جســـپر و جینکـــس« بود و وقتـــی دنبال یکدیگر می افتادند خشـــم و شـــرارت 
چهره هایشـــان آن قدرهـــا برای مخاطب، همدلی برانگیز نبود. رنگی شـــدن ســـینما، بعدهـــا ورود تلویزیون، وســـعت پیدا کردن 

امکانـــات تولید انیمیشـــن دوبعدی و قلم و هنر ســـازندگان این دو شـــخصیت، رنگ و بوی 
دیگـــری را بـــه این انیمیشـــن داد که نه تنها برای چنددهه تبدیل به نوســـتالژی شـــد بلکه 

توانســـت محبوبیتش را هـــم حفظ کند.
نکته نســـخه 2021 »تام و جری« هم در همین جاســـت؛ در عبور از نوســـتالژی! سازندگان 
این نســـخه ســـریالی جدید به وضوح قصد نداشـــته اند برای نســـل هایی خاطره بسازند و 
یـــا خاطراتشـــان را یادآوری کنند که در کودکی هایشـــان بـــا تام و جری انس داشـــتند. آنها 
خیلی ســـاده و بی پیرایـــه، الگوهای اصلی داســـتانی، روایی و ســـبکی را حفـــظ کرده اند تا 
نشـــان دهند کودکان امـــروز هم می توانند با ســـادگی و صمیمیت و شـــیطنت های این دو 

شـــخصیت در میان بحبوحه بـــازار خوش رنگ ولعاب انیمیشـــن ارتباط بگیرند.
تیتـــراژ کوتاه در قالب یـــک تک فریم که موضوع هر قســـمت را اعلام می کنـــد، هنوز باقی 
مانده اســـت. رنگ ها مثل قبل ســـطوح صاف تصویر را به صورت گســـترده می پوشـــانند و 
خبـــری از جزئیـــات طیف های رنگـــی از جنس انیمیشـــن های جدید 3بعدی نیســـت. در 
متحرک ســـازی ها با وجود پیشـــرفت بی ســـابقه در بحـــث »انیمیت«، هیچ تلاشـــی برای 
تفاخـــر بـــه تلفیق ســـبک دوبعدی و ســـه بعـــدی یا اجـــرای خلاقیت هـــای جدید نـــدارد و 

حتی ســـایر اجـــزای ثابـــت تصویر به ســـبک انیمیشـــن های دوبعدی قدیمـــی، مثل نقاشـــی به بک گرانـــد چســـبیده اند. غیر از 
تام و جری، ســـایر شـــخصیت ها مثل ســـگ ســـفید مشـــهور و خدمتـــکار زن خانه که رنگ پوســـتش ســـال ها برای ایـــن کارتون 
حاشـــیه های نژادپرســـتانه ســـاخته بـــود، هنوز در قصه هـــا حضور دارنـــد. تام هنـــوز مثل قبل با شـــیطنت دنبال جـــری می دود 
و جـــری او را با هوشـــمندی ســـر کار می گذارد و شـــوخی های ســـاده ای در ایـــن رابطه، دو شـــخصیت را بدون هیـــچ پیچیدگی به 

مخاطب کودک شـــان می شناســـانند.
همیـــن حفظ قالب های قدیمی نشـــان می دهـــد که برخلاف تصور عمومی، دســـت کم به خاطـــر تنوع پرزرق و برق بـــازار فیلم و 
ســـریال در حـــوزه کودکان، هنوز هم همـــان قدیمی ها خریدار دارند و اصطلاحـــاً دود از کنده همان ها بلند می شـــود! به علاوه باز 
هم برخلاف کارتون های جدید بســـیاری از والدین می توانند با خیال راحت کودک شـــان را با تلویزیـــون و تام و جری تنها بگذارند 
و نگـــران اینکـــه چیزهای بد خیلی زیاد و غیرقابـــل جبرانی در رابطه میان کودک و کارتون اتفاق بیفتد، نباشـــند البته اگر ســـلطه 
گفتمـــان فرهنگی لیبرالی، این کارتـــون را برای حقنه کردن ارزش های برســـاخته جدید غربی راحت بگذارد. دســـت کم تا زمانی 
کـــه این اتفاق نیفتاده می توانید هم نوســـتالژی های خودتان را با تام و جری مرور و هم فرزندتان را بدون دردســـر ســـرگرم کنید.

باگذشـــت چندیـــن هفتـــه از رهاســـازی آب بـــه پیکر 
بی جان دریاچـــه ارومیه، لب های خشـــکیده دریاچه 
تـــر شـــده اســـت و امیدها بـــرای احیـــای ایـــن میراث 
گرانبها زنده شـــده اســـت. برگشـــت زندگی به دریاچه 
موجب حضور گردشـــگران و زنده کـــردن خاطره های 
مردم آذربایجان شده اســـت. خبرگزاری ایرنا  گزارش 
از تصاویـــر ماهواره ای دریاچه منتشـــر کرده که نشـــان 
می دهـــد طـــرح انتقال آب، توانســـته مشـــکل کاهش 
قابـــل توجـــه ورودی آب به ایـــن دریاچـــه را حل کند و 
عملاً ســـطح آب دریاچـــه ارومیه افزایـــش خوبی پیدا 

کرده اســـت.

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

یادداشت

ناصر ممدوح 
گوینده

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

محمدحسن 
موحدی

روانشناس 
و کارشناس 

فرهنگی

فاطمه 
ترکاشوند
روزنامه نگار

نگاره

هر چند این 
واقعیت 

پذیرفته شده 
است که 

برای دختران 
محدودیت های 

زیادی 
وجود دارد و 
پرداختن به 

آنها برای تنبه 
مسئولین، 

والدین و... 
برای رفع 

هرچه بیشتر 
محدودیت ها 

لازم است، 
اما نکته 

مهم تر آن 
است که نگاه 

مطلق فقط 
به آسیب ها و 
محدودیت ها 

که به طور 
تقریبی 

نگاه غالب 
سینمای ایران 
به مقوله زنان 

و دختران 
است، 

در اولین 
گام خود 

مخدوش  
کننده امنیت 

مخاطبان 
است
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